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 زنی برای گرفتن وام با جسد ضامن
به بانک رفت

زن برزیلی که برای دریافت وام 2500پوندی، با جسد عمویش 
راهی بانک شده بود، دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، روز سه شنبه اریکا دسوزا 
ویرا نونس به همراه عمویش راهی بانکی در ریودوژانیرو شد تا 
وام بگیرد. قرار بود عمویش به عنوان ضامن در بانک حضور یابد 
و چند سند را امضا کند. ویرا به سراغ عموی 65ساله اش رفت 
تا همراه او به بانک برود اما قبل از اینکه از خانه خارج شــوند، 

متوجه شد که عمویش جانش را از دست داده است.
زن جوان اما بــرای اینکه بتوانــد وام را بگیرد، تصمیم گرفت   
عمویش را به بانک ببرد و با صحنه سازی  کارمند بانک را فریب 
دهد. اریکا با خونسردی جسد عمویش را داخل ویلچر گذاشت 
و درحالی که وانمود می  کرد او زنده است به بانک و نزد باجه مورد 
نظر رفت و ازکارمند بانک خواست فرم درخواست وام را به او 
بدهد. او با دستش سر عمویش را بالا نگه داشت و به او گفت که 

باید سندی را امضا کند.
این اقدام از چشم کارمند بانک دور نماند و به زن جوان مشکوک 
شد و گفت: »به نظر می رســد حال این آقا خوب نیست و فکر 
نمی کنم این کار قانونی باشد.«. کارمند بانک در ادامه به عموی 
اریکا گفت که اگر حالتان خوب نیســت، باید به بیمارستان 
بروید اما هیچ واکنشــی دریافت نکرد. اریــکا بدون توجه به 
کارمند بانک خودکار را در بین انگشتان عمویش قرار داد و از 
او خواست سندهای بانکی را امضا کند. کارمند بانک اما ماجرا 

را به مسئولان بانک اطلاع داد و آنها نیز پلیس را خبر کردند. 
با حضور پلیس در بانک معلوم شد که پیرمرد قبل از نشستن 
در ویلچر از دنیا رفته است. در بررســی  دوربین های نظارتی 
هم مشخص شــد که اریکا مرد را طوری روی ویلچر نشانده 
که مشخص نشود از دنیا رفته اســت و در برخورد با او طوری 
رفتار می کرد که گویا او زنده اســت و جــواب می دهد. نتایج 
آزمایش هاي پس از مرگ برای تعیین علت اصلی مرگ عموی 
65ساله هنوز اعلام نشده است.  اریکا که مدعی است عمویش 
بر اثر مرگ طبیعی از دنیا رفته، در حال حاضر در زندان به سر 

می برد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

موادفروشی دختر جوان با موتوربرقی

دختر جــوان ســوار بر 
موتوربرقی در شهر پرسه 
مــی زد و موادفروشــی 
می کرد اما مأموران پلیس 
او را دســتگیر و در بدنه 
موتــورش 6کیلو تریاک 

کشف کردند.
به گزارش همشــهری، از 
مدتی قبل بــه مأموران 
پایگاه هشتم پلیس مبارزه 

با مواد مخدر تهران خبر رسیده بود که دختر جوانی در برخی 
مناطق شهر سوار بر یک دســتگاه موتور برقی، مواد مخدر 
توزیع می کند. آنطور که شــواهد نشــان می داد او به طور 
حرفه ای این کار را انجام می داد و مشــتریان ثابتی در نقاط 
مختلف شهر داشت. در این شــرایط بود که تحقیقات برای 
دستگیری او آغاز شد. اطلاعات به دست آمده نشان می داد 
که دختر جوان مواد مخدر را در بدنه موتورسیکلتش جاسازی 
می کند. علاوه بر این اطلاعاتی درباره مشخصات ظاهری او 
به دست آمد و در نهایت مأموران موفق به شناسایی خانه او 
شدند و در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. مأموران 
در جریان بازرسی مخفیگاه متهم 6کیلو تریاک که به طرز 
ماهرانه ای در بدنه موتوربرقی جاسازی شده بود کشف کردند. 
سرهنگ حســین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
تهران بزرگ با اعلام جزئیات این پرونده گفت:   با انتقال متهم 
به مقر پلیس وی تحت بازجویــی قرار گرفت و به جرم خود 
درخصوص فروش مواد مخدر اعتراف کــرد. به گفته وی با 
اعترافات متهم پرونده وی به دادسرا فرستاده شد و تحقیقات 

تکمیلی در این باره ادامه دارد.

آتش سوزی مرگبار در مجیدیه
آتش سوزی در خانه ای در شرق تهران جان مردی سالخورده 
را گرفــت. به گــزارش همشــهری، ســاعت۱۱:۱۳ صبح 
چهارشــنبه )دیروز( به آتش نشــانی تهران خبر رسید که 
خانه ای در منطقه مجیدیه دچار آتش ســوزی شده است. 
آتش سوزی در واحدی 70متری در طبقه سوم ساختمانی 
4طبقه اتفاق افتاده بود. به گفته سیدجلال ملکی، سخنگوی 
آتش نشانی تهران، آتش نشانان در حال اطفای حریق بودند 
که در جریان آن با پیکر مردی حدودا 60ساله مواجه شدند و 
بلافاصله او را از آنجا خارج کردند که امدادگران اورژانس پس 
از معاینه اولیه اعلام کردند جان خود را از دست داده است. 
به گفته ملکی دقایقی بعد، آتش سوزی به طور کامل خاموش 
شد و تحقیقات تیم کارشناسی برای روشن شدن علت اصلی 

این حادثه آغاز شده است.

آن سوی مرز

مواد مخدر

داخلی

 جدال زن 60ساله و خرس
 در ارتفاعات پیرانشهر

زن 60 ســاله که برای چیــدن گیاهان دارویی بــه ارتفاعات 
شهرستان پیرانشهر رفته بود، هدف حمله خرس قرار گرفت اما 
به طرز معجزه آسایی از این جدال هولناک جان سالم به در برد.

به گزارش همشهری، این حادثه سه شنبه 28فروردین رخ داد. 
آن روز زنی 60ساله به نام ازیزه به همراه شوهرش برای تفریح 
و چیدن گیاهان دارویی راهی ارتفاعات روســتای »گرگول« 

پیرانشهر در آذربایجان غربی شده بودند که این حادثه رخ داد.
ناصر ابراهیمی آذر، پســر ازیزه درباره این اتفاق به همشهری 
می گوید: روز سه شنبه 28فروردین ماه بود که مادر و پدرم برای 
تفریح و گردش از شهرمان نقده راهی روستای گرگول پیرانشهر 
شدند. آنها صبح زود از خانه خارج شدند و در ارتفاعات روستای 
گرگول شروع به گشت و گذار کردند و گیاهان دارویی چیدند. 
بعد از مدتی پدرم از مادرم جدا شــد و حدود 400-۳00متر از 
هم فاصله گرفتند و او به سوی ارتفاعات رفت. مادرم نیز همان 
اطراف همچنان به گشت و گذار و چیدن گیاهان دارویی مشغول 

بود که آن حادثه رخ داد.

حمله ناگهانی خرس
وی ادامه داد: حوالی ســاعت۱2، وقتی مادرم سرگرم چیدن 
گیاهان کوهی و گشــت زدن در ارتفاعات بود، ناگهان خرس 
به سوی او حمله کرد. خرسی که به گفته مادرم هیکلش چندین 
برابر او بود. آنطور که از زبان مادرم شنیدم، خرس از پشت یک 
صخره بیرون آمد و ناغافل به سوی مادرم رفت و به او حمله کرد. 
با چنگالش چندیــن بار به صورت مادرم ضربــه زد و جراحات 
عمیقی درصورت، گوش و چشــمش ایجاد و مادرم را بی حال 
کرد. بعد هم با دندان هایش از شــانه مــادرم را گرفت و حدود 
20 تا ۳0 متر او را روی زمین کشــید و با خود برد. اما هنوز هم 
نمی دانیم که چه اتفاقی افتاد که خرس از تصمیمش برای بردن 
مادرم منصرف شــد و او را همانجا رها کرد و رفت. هر چه بود، 

باعث شد مادرم به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کند.

درخواست کمک 
زن 60ساله در جریان حمله خرس به شــدت دچار جراحت و 
خونریزی شده بود. او که خود را از چنگال خرس رها شده دید، 
همه توانش را جمع کرد تا با گوشــی اش ماجرا را به همسرش 
اطلاع دهد. پســرش می گوید: مادرم گوشــی موبایلش را از 
جیبش درآورد و شانســی که آورد، آن نقطه آنتن داشت و به 
سرعت ارتباط برقرار شد و ماجرا را برای پدرم تعریف کرد. اما 
آنقدر ماجرا غیرقابل باور بود که پدر فکر کرد یک شوخی است. 
به همین دلیل به آرامی به سوی مادرم برگشت اما وقتی مادر را 
زخمی و بی رمق دید، وحشتزده او را به ماشین منتقل کرد و به 
یکی از بیمارستان های نقده برد. به گفته پسر ازیزه در بیمارستان 
با دیدن صورت زخمی و خونی ازیزه، پزشکان سریعا او را به اتاق 
عمل بردند و بینی شکسته اش را عمل کردند، صورتش را بخیه 
زدند و جراحاتش را پانسمان کردند. پسر ازیزه ادامه می دهد: بعد 
از عمل جراحی روی مادرم منتظر هستیم تا ببینیم که چشمش 
چقدر آسیب دیده است. به غیراز چشم، صورت و بدن مادرم نیز 
به شدت زخمی شده و او همچنان در بیمارستان است تا به طور 

کامل بهبود یابد.

آدم ربایی 50میلیارد تومانی در تهران
۳نفر که با یکی از دوستان شان دچار اختلاف مالی شده بودند 
او را ربوده و بــرای آزادی اش معادل 50میلیارد تومان رمزارز 
می خواســتند اما وقتی پی بردند پلیس در تعقیب آنهاست 

گروگان شان را رها کردند.
به گزارش همشهری ، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل با 
شکایت زنی در کلانتری۱۱9 مهرآباد آغاز شد. او به مأموران 
گفت: ۳روز قبل همراه شــوهرم نیما به تهران آمدیم تا او به 
دیدن برادرش برود. ســاعتی از رفتن شوهرم می گذشت که 
تلفن همراهش خاموش شــد و او دیگر به خانه برنگشــت تا 
اینکه از طریق شماره ای ناشناس با من تماس گرفته شد. مرد 
ناشناسی گفت شوهرم را ربوده و برای آزادی اش باید معادل 
50میلیارد تومان تتر به او بدهم. با ثبت این شکایت به دستور 
بازپرس دادسرای جنایی کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند. شواهد نشان می داد 
نیما قبل از اینکه به دیدار برادرش برود به  سمت بیمارستان 
رسول اکرم)ص( رفته بوده که در آنجا تلفن همراهش خاموش 
شده است. کارآگاهان با بازبینی دوربین های مداربسته اطراف 
بیمارســتان متوجه شــدند که ۳مرد جوان با یک خودروی 

پژو405 ناگهان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و ربوده اند.
با به دست آمدن این سرنخ مأموران موفق شدند هویت یکی 
از آدم ربایان را شناسایی کنند. همچنین شواهد نشان می داد 
که آدم ربایان با نیما اختلاف مالی داشته اند و یکی از دوستان 
مشترک آنها از این اختلافات با خبر است. او به مأموران گفت: 
به خاطر این اختلافات قرار بود نیمــا 5میلیارد تومان به آنها 

بدهد اما چون او این کار را نکرد، آنها هم او را ربودند.
بررسی ها نشــان داد خودروی آدم ربایان در محور خاش به 
زاهدان دیده شده و این موضوع نشــان می داد که آنها او را به 
شرق کشور منتقل کرده اند. تحقیقات پلیس در این باره ادامه 
داشت تا اینکه آدم ربایان وقتی پی بردند پلیس در تعقیب شان 
است گروگان را بدون دریافت پول رها کردند و نیما نیز سوار بر 
اتوبوس به تهران برگشت. براساس این گزارش تحقیقات برای 

دستگیری ۳آدم ربا ادامه دارد. 

دادسرا
پیش از آنکه آفتــاب دیروز، 
چهارشنبه طلوع کند، ۳قاتل و 
یک متجاوز برای اجرای حکم 
مرگ پای چوبه دار رفتند، اما سرنوشت یکی از 
قاتلان با چوبه دار گره خــورد و ۳زندانی دیگر 

موفق شدند از پای چوبه دار به زندان بازگردند.
به گزارش همشهری، قاتلی که سحرگاه حکم 
قصاصش اجرا شد، 4سال قبل دست به جنایتی 
هولناک زده و جان ۳نفر را گرفته بود. قربانیان 
زن و شوهری جوان و دختر 6ساله شان بودند 
که با ضربات چاقو در طبقه هفتم برج سپید در 

غرب تهران به قتل رسیده بودند.
 وقتی تیم جنایی در محل حادثه حاضر شــد، 
یکی از همسایه ها مهم ترین ســرنخ پرونده را 
در اختیارشــان قرار داد. او دیده بود که یکی از 
آشنایان مقتولان به نام کامران که وی نیز ساکن 
طبقه هفتم برج بود، با یکــی از قربانیان)پدر 
خانواده( درگیر شده و با ضربات چاقو او را از پا 
درآورده است. با این اطلاعات، کامران به عنوان 
تنها مظنون جنایت تحت تعقیب قرار گرفت تا 
اینکه ساعاتی بعد وقتی به محل جنایت برگشت، 
دستگیر شــد. او در بازجویی ها به قتل اعتراف 
کرد و مدعی شد حسادت دلیل اصلی قتل عام 

خانواده پسرخاله اش بوده است.
متهم به قتل که متولد ســال 62  است و هیچ 
ســابقه کیفری در پرونده اش نداشت در تمام 
مراحل بازجویی گریه می کرد و می گفت عذاب 

وجدان دارد. وی خواسته اش این بود که هرچه 
زودتر قصاصش کنند؛ چراکه تحمل این عذاب 
وجدان را ندارد. کامران می گفت: پســرخاله ام 
مانند برادرم بود.  ما با هــم رفیق بودیم. با هم 
کار می کردیم. اما حسادت از خیلی وقت قبل 
درونم ریشــه دوانده بود و رهایم نمی کرد.  او 
ادامه داد:2سال با کمک هم برج را که زمینش 
ارثیه مادری مان بود ساختیم و هیچ مشکلی با 
یکدیگر نداشتیم، اما او وضع مالی اش از من بهتر 
بود؛ چون پس از مرگ مادرش ارثیه زیادی به او 
رسیده بود. باغ، ویلا و ماشین داشت. همینطور  
چندین ملک داشــت کــه اجاره زیــادی از 

مستأجران شان می گرفت. وضعیت زندگی او 
باعث شده بود که حسادتم روزبه روز نسبت به او 
بیشتر شود؛ به خصوص اینکه همسرم هم مدام 
به من سرکوفت می زد و وضعیت زندگی او را به 

رخم می کشید.
البته من هم خانه و ماشین خارجی دارم، اما او 
چندین برابر من داشت. به تازگی می گفت قصد 
دارد خانه ای لوکس در جردن و یک خودروی 
لکسوس بخرد. این را که شنیدم دیگر از خود 
بی خود شــدم و روز حادثه دســت به جنایتی 
هولناک زدم. وی درباره روز حادثه می گفت: آن 
روز قرار بود با پسرخاله ام برویم محضر چون کار 

اداری داشتیم. رفتم مقابل در و با دست 2تقه به 
در زدم. پسر خاله ام در را باز کرد و دوباره موضوع 
خرید خانه لوکس در جردن و خرید لکسوس را 
مطرح کرد. از خود بی خود شدم و دیگر کنترلی 
بر کارهایم نداشتم. در زمان خیلی کوتاهی و در 
حد اینکه او کفشش را پوشید و دکمه آسانسور 
را زد، چاقو را از کیفم بیرون آوردم. به او ضرباتی 
زدم و هلش دادم داخل خانه. ناگهان چشــمم 
افتاد به دختــر کوچولــوی او. دخترش گریه 
می  کرد و من اصلا متوجه نبودم چه کار می کنم 
و هنوز هم نمی دانم چطور جان او را  هم گرفتم. 
همان لحظه همسر پسرخاله ام از خواب بیدار 
شد و از اتاق بیرون آمد. در راهروی اتاق خواب ها 

او را کشتم و بعد فرار کردم.
این مرد پس از محاکمــه در دادگاه به قصاص 
محکوم شد و حکم به تأیید قضات دیوان عالی 
کشور رسید. ســپس پرونده به اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شد تا مقدمات 
اجرای حکم فراهم شود. نام این مرد جنایتکار 
در فهرست اعدامی های روز چهارشنبه بیست و 
نهم فروردین ماه قرار گرفت. او سحرگاه دیروز با 
پای لرزان پای چوبه دار رفت؛ درحالی که گریه 
می کرد و از اولیای دم می خواست او را ببخشند، 
اما آنها اصرار بر اجرای حکم داشتند. در نهایت 
طناب دار بر گردن مرد جنایتکار قرار گرفت و 
او قصاص شد تا پرونده اتهامی اش برای همیشه 

بسته شود. 

سرنوشت متفاوت 4محکوم به مرگ، پای چوبه  دار 

دومین مردی که ســحرگاه دیروز در زندان قزل حصار پای چوبه دار 
رفت، یکی از روزهای اردیبهشت سال 94زنی 43ساله به نام مریم را 
به قتل رسانده بود. او اما در واپسین لحظات توانست از اولیای دم مهلت بگیرد و از پای 

چوبه دار به زندان برگردد.
این مرد به خاطر اینکه زن مورد علاقه اش به درخواست ازدواج وی جواب منفی داده بود 
دست به جنایت زد و به قتل اعتراف کرد. وی در بازجویی ها چنین گفته بود: روز حادثه به 
مقابل خانه مریم رفتم. وقتی از خانه خارج شد خواستم سوار ماشین من شود و در بین راه 
به او گفتم که عاشقش هستم و دلم می خواهد با هم ازدواج کنیم. او اما با لحن تندی جوابم 
را داد و گفت پاسخش منفی است. درحالی که بسیار عصبانی شده بودم، کنترلم را از دست 
دادم و با روسری،  مریم را خفه کردم. سپس جسد وی را به ویلایم در منطقه فشم بردم و 

در گوشه حیاط دفن کردم.
پس از اعتراف این مرد، مأموران راهی ویلا شــدند و جســد مریم را از دل خاک بیرون 
کشیدند. از سوی دیگر عامل جنایت به قصاص محکوم شد و با قطعی شدن رأی، پرونده به 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شد. قاتل سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت، 
اما با التماس و گریه از اولیای دم خواست او را ببخشند. با التماس های این مرد و تلاش تیم 
صلح و سازش دادسرای جنایی تهران اولیای دم حکم را اجرا نکردند و به قاتل مهلت دادند 

و او از پای چوبه دار به زندان برگشت.

اشک شوق مکث
سومین محکومی که پیش از طلوع خورشید روز چهارشنبه، پای چوبه 
دار رفت  دوازدهم آبان سال 96جان زنی جوان را گرفته بود. وی درباره 
انگیزه اش از جنایت چنین گفته بود: مقتول سعیده نام داشت و از آشنایانم بود. من به او 
پول قرض داده بودم، اما سعیده برای برگرداندن این پول امروز و فردا می کرد. روز حادثه 
می خواستیم با هم به مســافرت برویم، اما در بین راه به خاطر پول با هم درگیر شدیم. از 

شدت عصبانیت، او را خفه کردم و جسدش را در شهریار انداختم.
این مرد صبح دیروز درحالی که طناب دار بر گردنش بود، با التماس توانست از اولیای دم 
مهلت بگیرد و به زندان برگردد. علاوه بر او یک محکوم به اعدام نیز با توقف اجرای حکمش  
از پای چوبه دار به زندان بازگشت. این مرد سال 94زنی را به عنوان مسافر سوار ماشینش 
کرده بود، اما به گفته خودش وسوسه های شیطانی سراغش آمده و با تهدید به زن جوان 
تجاوز کرده بود. وی پس از دستگیری و محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد و 
حکمش به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید. وی تا قبل از این، 2مرتبه نامش در لیست 
اعدام قرار گرفته بود، اما یک بار توبه نامه نوشته و بار دیگر درخواست اعاده دادرسی کرده 
بود که موجب توقف حکم اعدامش شده بود. وی درحالی که دیروز برای سومین بار پای 
چوبه دار می رفت، بار دیگر با توقف حکمش مواجه شد؛ چراکه چند روز قبل درخواست 
اعاده دادرسی کرده بود و به این ترتیب اعدام نشد تا پرونده اش بار دیگر مورد بررسی های 

بیشتر قرار بگیرد.

توقف 2 حکم مکث

محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می گوید: در 
پرونده های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل 
آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده 
با برگزاری مراسم قسامه مشخص می شود. اجرای قسامه به این شکل است که 50نفر از بستگان نسبی و 
مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به 
قصاص قاتل می دهد. حال اگر شاکی نتوانست 50قسم خورنده را به دادگاه معرفی کند، می تواند به مظنون 
رد قســم کند، به این معنا که متهم باید 50نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش 50مرتبه قسم بخورد که 
بی گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت المال به خانواده اولیای 

دم پرداخت می شود.

قسامه چطور اجرا می شود؟نکته

50نفر در مراسم قســامه علیه پســر جوان سوگند یاد 
کردند که او قاتل است و با همین قسم ها بود که به قصاص 
محکوم شد و تا یک قدمی چوبه دار رفت، اما 2شب پیش 
از اجرای حکم، یکی از افرادی که قســم خورده بود دچار 
عذاب وجدان شد و قسمش را پس گرفت تا اجرای حکم 
متوقف شود. به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده 
از سال 84 و به دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. 
عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی 
از خیابان های شهر ســوار خودرو بودند که ناگهان یک 
موتورسوار سر رســید. او که لباس مشکی به تن داشت و 
با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه 
کشید و به ســوی راننده خودرو شــلیک کرد و بلافاصله 
گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از 
دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد 
کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که 
همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را 
از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس 
گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات 

در این باره آغاز شد.

دستگیری 9مظنون
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه 
مقتول بود پرداختند. او چیزهایــی را که در صحنه قتل 
دیده بود بازگو کرد؛ اما به دلیل اینکــه قاتل صورتش را 
پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین 
حال، شواهد به دست آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل 
از سمت راننده به خودرو نزدیک شــده و شلیک کرده و 
به احتمال زیاد باید چپ دست باشــد. در این شرایط بود 
که تحقیقات ادامه یافت و 9نفر به عنوان مظنون به قتل 
دستگیر شــدند. کارآگاهان یک به یک مظنونان را تحت 
بازجویی های فنی قرار دادنــد. در بین آنها فقط یک نفر 
چپ دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. 
در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات 

در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.

دستگیری 4سال بعد از قتل
در شرایطی که 4سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته 
بود و هنوز به درســتی معلوم نبود که چه کسی مرتکب 

قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان 
9مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی 
در میان لباس های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل 
به تن داشت و پارچه نقابی شــبیه پارچه نقاب او کشف 
شد و در این شــرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در 
قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، 
مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی گناه است. 
این بار اما انکارهایش بی فایده بــود و پرونده اش با صدور 

کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

قصاص با قسامه
در نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل 
تبرئه شــد، اما در دیوان عالی کشــور حکم دادگاه نقض 
شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور 
به دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود 
قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط 
اولیای دم 50نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند 
و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل 
اســت. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در 

دیوان عالی کشور تأیید شد.

خودکشی یکی از مظنونان 
با تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم 
آغاز شــد. در این بین اما خبر تکان دهنــده ای پرونده را 
تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام 
دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی 
حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه 
انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش 
از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشــان 

می داد که او از سر عذاب وجدان دست به  
خودکشی زده است.

در یک قدمی چوبه دار
مراحل قضایی رســیدگی به این پرونــده به آنجا 
رســید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص 
برای اجــرای حکم قصاص آخریــن ملاقات را با 
خانواده اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. 
فقط 48ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که 
یکی از 50نفری که در مراســم قسامه شرکت 
کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه 
به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین 

دلیل اجرای حکم متوقف شد.

19سال بلاتکلیفی
حالا ۱9سال از وقوع این قتل گذشته 

و متهم پرونــده ۱5ســال از عمرش را 
بلاتکلیف پشت میله های زندان گذرانده است. 
او درباره شرایطش در این سال ها به همشهری 
می گوید: خدا می داند که در این مدت چه شرایط 
سختی داشتم، به خصوص شبی که به قرنطینه 
منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک باره همه 
روزهای زندگی جلو چشــمانم آمد. من اگر پای 
چوبه دار هم بروم، باز هم می گویم بی گناه هستم 
و مرتکب قتل نشده ام. حالا هم به رأی اعتراض 
کرده ایم و مدت هاست که پرونده در دیوان عالی 
کشور اســت، اما نمی دانم چرا زودتر تکلیفم را 
روشن نمی کنند. از مسئولان قضایی می خواهم 

که کمکم کنند. من بی گناهم.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

جوانی که با قسم خوردن 50نفر به قصاص محکوم شده بود به طرز عجیبی از مرگ نجات یافت

توقف قصاص با یک سوگند کمترتوقف قصاص با یک سوگند کمتر

دستگیری دزدان 3میلیاردی
سارقی که با دســتبرد به 2خانه در اصفهان، 3میلیارد تومان پول، طلا و اموال باارزش سرقت کرده بود، 
دستگیر شد. مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان با شناسایی مخفیگاه این سارق، ضمن دستگیری 

او موفق شدند 2میلیارد تومان طلا و دلار مسروقه از آنجا کشف کنند.

نجات گردشگر گمشده در ارتفاعات ایلام
گردشــگر 67ســاله که از بعدازظهر سه شــنبه در ارتفاعات روســتای کلم شهرســتان بدره در استان ایلام 
ناپدید شده بود، به وسیله هلال احمر نجات یافت. این گردشگر بر اثر سقوط از ارتفاع مصدوم شده بود 

که امدادگران هلال احمر روز گذشته موفق شدند او را پیدا کنند و از خطر مرگ نجات دهند.
انتظامی

نجات

قربانیان جنایت
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